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رخداد حادثه ها

شرق: دو پسر نوجوان ایرانی که توسط مردی افغان 
ربوده و به ترکیه منتقل شــده بودند، صبح دیروز به 
دادسرای جنایی تهران رفتند و ماجرای آدم ربایی را 
شــرح دادند. آنها گفتند گرفتار قاچاقچیان اعضای 

بدن شده بودند. 
 ۱۳ و   ۱۵ نوجــوان  دو  خانــواده  چندی پیــش 
ســاله کــه همکلاســی بودنــد، بــا مراجعــه به 
پلیس آگاهــی خبر دادنــد افرادی فرزنــدان آنها 
را ربــوده و بــرای آزادی شــان پــول خواســته اند. 
پــس از آنکــه تحقیقــات اولیه انجام شــد پلیس 
پی بــرد آدم ربایــان طعمه های خود را به کشــور

ترکیه برده اند. 
به این ترتیــب رایزنی ها با پلیس بین الملل انجام 
شد و پلیس ترکیه عملیات نجات دو نوجوان ایرانی 
را برعهده گرفت. سرانجام دو پسر ایرانی پیدا شده و 
با کمک سفارت ایران از طریق فرودگاه امام به تهران 
بازگردانده شــدند. این دو نوجوان دیروز به بازپرس 
رضوانی - رئیس شعبه ۸ دادسرای جنایی تهران-  
توضیح دادند چگونه با آدم ربا آشنا شدند و در مدت 
نزدیک به دوماهی که زندانی بودند، چه شرایطی را 

تجربه کردند. 
پســر بزرگ تــر گفت: «مــن و دوســتم از طریق 
یکی از همکلاســی هایمان با مــردی افغان به نام 

احمد آشــنا شدیم. احمد در ســاختمانی نیمه کاره 
کار می کــرد و مــا گاهی پیــش او می رفتیم، با هم 
قلیان می کشــیدیم و شــطرنج بازی می کردیم. در 
همین اثنا بــود که احمد به ما گفت آشــنایانی در 
ترکیــه دارد و می تواند مــا را به آنــکارا ببرد تا در 
یک رســتوران مشــغول به کار شــویم. او گفت از 
ایــن راه درآمد زیادی خواهیم داشــت و به راحتی 
زندگی می کنیم. من و دوســتم بعــد از اینکه فکر 
و مشــورت کردیم، به احمد گفتیم حاضر هســتیم 

همراه او برویم».
ایــن نوجــوان ادامــه داد: قــرار بود ابتــدا به 
بــه  وقتــی  و  نگوییــم  چیــزي  خانواده هایمــان 
نزدیکــی مــرز رســیدیم، از خودمان بــه آنها خبر 
بدهیم. بــه همین دلیل مخفیانه وســایل ضروری 
را برداشــتیم و از خانه هایمــان خارج شــدیم. ما 
اول همــراه احمد ســوار بــر خودروی شــخصی 

به ارومیه رفتیم. 
در آنجا دست و پا و چشمان ما را بستند و سوار 
یک ســمند سفید به سمتی نامعلوم به راه افتادیم. 
مدتی در راه بودیم تا اینکه این بار کفش هایمان را از 
ما گرفتند و به جایش دمپایی دادند. باز هم مسافت 
زیــادی را طی کردیم تا اینکه بالاخره پیاده شــدیم 
و این بار قاچاقچیان ما را ســوار اتوبوس کردند. هر 

وقت به یک پاســگاه نزدیک می شــدیم، راننده ما 
را پیــاده می کرد. مــا به ناچار پای پیاده پاســگاه را 
دور می زدیم و طوری که کســی نبیند از پشــت آن 
رد می شــدیم و کمی جلوتر اتوبــوس برایمان نگه 
می داشــت تا دوباره ســوار شــویم. این اتفاق چند 
بــار رخ داد و در مجموع ما حدود ۶۴ ســاعت در 
راه بودیــم. قرار بود اول به اســتانبول برویم اما ما 
را بــه بیابان هــای اطــراف «وان» بردنــد. در آنجا 
ســوله ای بزرگ وجود داشــت که بــه صورت اتاق 
اتاق ســاخته شــده بود و تعداد زیاد کودک در این 
اتاق ها زندانی بودند. مــن فکر می کنم در مجموع 
حدود صد کودک آنجا بودند که ۸۰نفرشــان پســر 

و بقیه دختر بودند.
 ما در آنجا زندانی شــدیم. شرایط خیلی سختی 
بود. هر روز به اندازه یک کف دست نان جیره غذایی 
داشتیم و هر سه یا چهار روز یک بار اجازه می دادند 
به دستشــویی برویم. آنجا اصلا حمام نداشت و از 
نظر بهداشتی اوضاع افتضاحی بود. در آنجا از من 
و دوســتم فیلم گرفتند و بعــدا فهمیدم فیلم ها را 
برای خانواده هایمان در تهران فرستاده اند تا از آنها 

اخاذی کنند».
پســر نوجــوان در ادامــه اظهاراتــش گفــت: 
قاچاقچیان هــر چند روز تعدادی کودک می آوردند 

و تعــدادی را هم با خودشــان می بردنــد. در آنجا 
بود کــه فهمیدیم گیــر قاچاقچیــان اعضای بدن 
افتاده ایم. آنجا دوســت من را هم به شــدت کتک 
زدند. از کاری که کرده بودیم پشــیمان شده بودیم 
اما هیچ راه فــراری وجود نداشــت و معلوم نبود 
چه سرنوشــتی در انتظارمان اســت تــا اینکه قرار 
شــد ما را بــه آنکارا ببرنــد. احمد و چند دوســت 
افغانی شــان ســراغ ما آمدند و ما را سوار اتوبوس 
کردنــد. در آنــکارا وقتــی پیاده شــدیم، مــن داد 

و فریاد راه انداختم.
 مردم ترکیه ایســتاده بودند و تماشا می کردند. 
آنها متوجه حرف های من نمی شدند اما چند افغان 
بودند که فهمیدند چه گفتــه ام. آنها ما را از احمد 
گرفتند و ســلاح او را شکســتند. آنها ما را به طبقه 
چهارم یک ســاختمان بردند و چند روز آنجا بودیم 
تا اینکه بالاخره به ســفارت تحویل داده شدیم اما 
احمد فرار کرد و از او و بقیه دوستان و همدستانش 

هیچ خبری ندارم».
بنا بــر این گــزارش این پرونده بــا وجود نجات 
دو پســر نوجوان هنوز باز اســت و پلیــس ایران و 
اینترپــل در حال تحقیق برای ردیابی و دســتگیری 
احمــد و همچنیــن شناســایی ســایر قاچاقچیان 

انسان هستند. 

شــرق: فردی که بــا درج آگهی دروغین نســبت به 
فروش کالاهای لوکس ارزان قیمت در سایت دیوار از 
۳۰۰ نفر کلاهبرداری کرده بود، در قرار صوری پلیس 

به دام افتاد. 
ســرهنگ اردشــیر نادری، رئیس کلانتری ابوذر، 
اظهــار کــرد: فــردی بــا درج آگهــی درخصوص 
کالاهــای لوکــس با قیمــت ارزان در ســایت دیوار 
اقدام به تحریک شــهروندان برای خرید کرده و برای 
کلاهبرداری از آنها افراد را تشویق به واریز مبلغی به 

عنوان بیعانه می کرد. 
وی تصریــح کرد: این فرد با افتتاح حســاب های 
جعلــی در بانــک و اخــذ کارت بانکی شــماره این 
کارت ها را بــرای واریز وجه به مردم معرفی می کرد 

تا هیچ رد پایی از خود باقی نگذارد. 
رئیــس کلانتــری ۱۶۱ ابــوذر ادامــه داد: پس از 

ثبت شــکایت های فراوان عوامــل کلانتری از طریق 
اقدامات فنی و قرار صوری در خیابان زمزم متهم را 
شناسایی و در عملیات تعقیب و گریز دستگیر کردند. 
سرهنگ نادری ادامه داد: در بررسی اولیه و اخذ 
پرینت های حســاب این شخص جعلی بودن حساب 
مشخص شد و بررسی ها نشــان داد که متهم بیش 
از ۳۰۰ نفر از هم وطنان در سراســر کشور به ویژه  در 
شهرهای اصفهان، شیراز و تهران کلاهبرداری کرده 

است. 
وی با بیان این مطلب که متهم به طور تقریبی از 
هــر مال باخته به بهانه اخذ بیعانه ۲۰۰ تا ۳۰۰  هزار 
تومان دریافت کرده، به شهروندان توصیه کرد که در 
خریدها ی اینترنتی هوشــیاری داشته و بدون اطلاع 
از هویت فروشــنده و واقعی بودن اجناس نسبت به 

خرید اقدام نکنند. 

فردی که بعد از دوســتی با زنان و دختران جوان 
به آنها تعرض می کرد، دستگیر شد. 

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران 
بزرگ، در این بــاره گفت: دانشــجوی دکترای یکی از 
کشــورهای اروپایی بــا درســت کردن صفحه ای در 
شــبکه های اجتماعی اقدام به ارتباط و جلب اعتماد 

دختران و زنان جوان می کرد. 
رئیس پلیس فتای تهران بــزرگ تصریح کرد: این 
فرد بعد از دوســتی به بهانه گشــت و گذار، دختران 
و زنــان جوان را به محل های خلــوت و تفرجگاه ها 
دعوت می کرد و در فرصتی مناسب با تهدید و اجبار 
اقدام به تعرض به آنها کرده و از این اقدام نیز فیلم 

تهیه می کرد. 
ســرهنگ کاظمی ادامه داد: متهم به این اعمال 
وقیحانــه خــود اکتفا نکــرده و با فیلم ضبط شــده 

از قربانیــان طلــب پول می کــرد و برخی شــکات 
به ناچــار بــرای حفــظ آبرو تــن به خواســته های 

پلید او می دادند. 
وی با اعــلام اینکه با رصد اطلاعاتی پلیس فتای 
تهران بزرگ این پرونده در دستور کار تیمی از افسران 
مجرب پلیس قرار گرفت، اظهار کرد: در یک عملیات 
غافلگیرانــه و درحالی کــه متهم بــا خیالی راحت 
قصد فرار و خروج از کشــور را داشــت، در فرودگاه 
بین المللی امام(ره) دستگیر و تحویل مراجع قضائی 

شد. 
این مقام پلیس به کاربران فضای مجازی هشدار 
داد: در اســتفاده از فضای مجــازی الزامات و حریم 
شــخصی را مدنظر داشــته و آنچه را که در فضای 
حقیقی برای صیانــت از خود انجــام می دهند، در 

فضای مجازی نیز لحاظ کنند. 

۲ نوجوان نجات یافته توضیح دادند

۳ کشته در پی سقوط پل عابر پیادهفرار پرماجرا از چنگ قاچاقچیان انسان
مســئول مدیریت بحــران فرمانداری شهرســتان  �

پاکدشت گفت: تعداد کشته شدگان حادثه سقوط پل 
عابر پیاده شــب گذشته در پاکدشت به سه نفر رسید.  
ابوالفضل نجفی، مســئول مدیریت بحران فرمانداری 
پاکدشــت، اظهــار کرد: براســاس آخریــن اطلاعات 
دریافتی از مراکز درمانی، تعداد قربانیان حادثه سقوط 
پل عابر پیاده شنبه در پاکدشت به سه نفر رسید.  وی 
افــزود: درحال حاضر یک نفر که بر اثر حادثه مصدوم 
شد برای مداوا و انجام کارهای درمانی به بیمارستان 
لقمان تهران منتقل شــده اســت.  بنا بر این گزارش، 
ساعت ۲۲:۳۰ شنبه یک دستگاه تریلر درحالی که جک 
کمپرسی را نبسته بود، با پایه پل هوایی برخورد کرد و 

موجب سقوط پل روی خودرو های عبوری شد. 

انفجار دیگ بخار
 ۲ کشته برجا گذاشت

مســئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی شیراز  �
گفت: انفجار دیگ بخار در واحد تولیدی فوم ســازی 
واقع در شهرک صنعتی شیراز منجر به فوت دو کارگر 
و مصدومیت دو نفر دیگر از کارگران این واحد صنعتی 
شــد.  علیرضــا عدلو افــزود: وقتی کارکنان شــهرک 
صنعتی صدای مهیب انفجار در کارخانه فوم ســازی 
را شــنیدند با ســامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و نیروهای 
عملیاتی از ســه ایستگاه به همراه گروه امدادونجات، 
تیم تجســس و ســگ های زنده یاب بــه محل حادثه 
اعــزام شــدند.  وی ادامــه داد: دیگ بخــار به علت 
نامعلومی دچار انفجار شــدید شد و بر اثر این حادثه 
ســقف و دیوارها کاملا تخریب شــد و چهار کارگر زیر 
آوار ماندنــد.  عدلو اضافه کــرد: نیروهای عملیاتی با 
به کارگیری تجهیزات فردی و سگ های تجسس خود 
را به داخل کارخانه رساندند و عملیات آواربرداری را 
آغاز کردند و دو نفــر از کارگران را که کاملا بی هوش 
و دو نفر دچار مصدومیت شــدید شده بودند، تحویل 
امدادگران اورژانــس حاضر در محل دادند.  وی بیان 
کرد: پس از معاینات پزشــکی، مرگ دو نفر از افراد در 
همان ســاعات اولیه حادثه از سوی عوامل اورژانس 
اعلام شــد و نیروهای عملیاتی دو مصدوم این حادثه 
را به سرعت با کمک عوامل اورژانس به مراکز درمانی 
انتقال دادند.  مســئول روابط عمومی آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شیراز با بیان اینکه علت دقیق حادثه 
در دســت بررسی است، بیان کرد: آتش نشانان پس از 
آواربرداری، تخلیه اجناس و ایمن ســازی کامل، محل 

حادثه را تحویل عوامل نیروی انتظامی دادند. 

پیام تلگرامی ۲ زن قبل از خودکشی
استاد و شاگرد آرایشگر پیش از خوردن قرص برنج  �

خودکشی شان را در شبکه مجازی  اعلام کردند. 
ســرهنگ صادق ضرونــی، رئیس کلانتــری ۱۱۲ 
ابوســعید، گفت: استاد و شــاگرد آرایشــگر پیش از 
خوردن قرص برنج خودکشی شان را در شبکه مجازی  
اعلام کردنــد.  رئیس کلانتری ابوســعید با اعلام این 
خبر توضیــح داد: عصر جمعه ۱۳ بهمن ماه مأموران 

کلانتری از وقوع یک حادثه هولناک باخبر شدند. 
وی افزود: مأموران پلیــس دریافتند دو زن جوان 
اقدام به خودکشــی کــرده که پیکر بی جــان آنها به 
بیمارستان لقمان حکیم منتقل شده است.  سرهنگ 
ضرونی ادامــه داد: مأموران کلانتری ۱۱۲ ابوســعید 
پس از بررسی میدانی دریافتند دو زن جوان به اسامی 
دو خانم ۲۴ســاله و ۱۸ســاله در یک آرایشگاه زنانه 
در منطقه قلعه حســن خان به عنوان اســتاد و شاگرد 
مشــغول کار بودند که دست به خودکشــی زده اند.  
وی درباره کشــف این خبر گفت: یکی از مشتریان این 
آرایشگاه ها که همســایه این دو زن نیز بوده، از طریق 
پروفایل یکی از این دو نفر متوجه اقدام به خودکشی 
آنها می شود. این همسایه به ناگاه در صفحه پروفایل 
این دو نفر با نوشته  «صاحب این پروفایل مُرد، مبارک 
خیلی ها» و ســپس پروفایل بعدی که نوشــته شده 
بود «تمام شد الفاتحه مع الصلوات» مواجه می شود.  
رئیس کلانتری ابوســعید افزود: زن همسایه با دیدن 
این متن ها مشکوک شده و سریع به آرایشگاه مراجعه 
می کنــد که پــس از مراجعه بــه آرایشــگاه متوجه 
سرفه کردن و سروصدای متوفیان شده که آنها را صدا 
می کند که این دو نفر با شنیدن صدای همسایه ریموت 
درِ آرایشگاه را می زنند و این فرد بلافاصله وارد مغازه 
شده و حال وروز این دو نفر را مشاهده کرده و آن دو به 

وی می گویند که قرص برنج خورده اند. 
سرهنگ ضرونی ادامه داد: زن همسایه بلافاصله 
موضــوع را بــه عوامــل اورژانس اطــلاع می دهد و 
عوامل اورژانس این دو نفر را ابتدا به بیمارســتان ۱۲ 
بهمن شهرقدس و سپس به بیمارستان لقمان حکیم 
تهران منتقــل می کنند.  وی گفت: متأســفانه تلاش 
پزشــکان دراین باره نتیجه نداد و بهاره قبل از رسیدن 

به بیمارستان فوت و لحظاتی بعد ندا نیز فوت کرد. 
رئیس کلانتری ابوســعید گفت: هر دو زن متأهل 
بــوده و یکی از آنــان دارای دو فرزند بود. دســتورات 
قضائی لازم در صورت چگونگی و علت خودکشی و 
فوت این دو نفر از سوی مراجع قضائی اخذ شده و این 

موضوع در حال بررسی است. 
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